
بیــن‌المـلل
INTERNATIONAL

8
اندیشکده‌ها

نتیجه سفر ترامپ به آسیا؟
اشــتیاق دونالد ترامپ، رئیس‏جمهــور آمریکا، برای 
دیپلماســی دوجانبه در ســفر هفته گذشــته‏اش به 
آســیا هماننــد بیــزاری او از دیپلماســی صبورانه در 
نشســت‏های چندجانبه کاملًا آشــکار بــود. رهبران 
آســیایی که بــا او ملاقات کردند، بــرای این وضعیت 
آماده بودند و با موفقیت از این فرصت برای جلب نظر 

رئیس‏جمهور استفاده کردند.
با ایــن حال، تردید عمیقی دربــاره قابل اتکا بودن 
موضع امنیتی آمریکا در آسیا باقی مانده است؛ تردیدی 
که با ســبک دیپلماسی بســیار شخصی‏سازی‏شده و 
»اول آمریکا« ترامپ تشــدید می‏شــود. عــاوه بر این، 
اگرچــه روابط آمریــکا و چین پــس از دیــدار ترامپ و 
شی‌جین‏پینگ در کره جنوبی تثبیت شده، اما این دو 

ابرقدرت همچنان در مسیر برخورد در آسیا قرار دارند.
البته وقتــی نوبت به اهــداف دفاعــی آمریکا در 
منطقه می‏رســد، تمام این تردیدها لزوماً بد نیستند. 
هدف استراتژیک کلیدی واشنگتن، تشویق متحدان 
منطقه‏ای‏اش به هزینه بیشتر برای دفاع از خودشان 
اســت و به نظر می‏رســد آن‏ها در حــال پذیرش این 
خواســته‏اند. لی جائــه میونــگ، رئیس‏جمهور کره 
جنوبی، متعهد شــده اســت که بودجه دفاعی خود 
را 8/2 درصــد افزایــش دهــد و ســانائه تاکایچــی، 
نخســت‏وزیر جدید ژاپن، اعلام کرده که این کشــور 
زودتــر از موعد به هــدف ۲ درصــد از تولید ناخالص 

داخلی برای هزینه‏های دفاعی خواهد رسید.
بنابرایــن، ایالات متحده در حال دنبال کردن یک 
سیاســت موازنه‏گرایانه ظریف اســت. از یک سو، به 
تقویت شــتاب‏زده توان دفاعی در کشورهایی کمک 
می‏کند که می‏توانند به بازدارندگی چین کمک کنند؛ 
و از ســوی دیگر، این خطر را می‏پذیرد که ناخواسته 
ادعــای چین مبنی بــر اینکه حضــور باثبات‏تری در 

منطقه دارد را تقویت کند.
شواهد حاصل از سفر اخیر ترامپ نشان می‏دهد که 
این رویکرد آمریکا در قبال منطقه »در حال نتیجه دادن« 
است، اما »هزینه‏هایی« نیز در بر دارد و دولت آمریکا با 
این خطر مواجه اســت که درس‏های اشتباهی درباره 
اســتفاده از متحدان محلی برای ایجــاد موازنه در برابر 

حضور چین بیاموزد.
ترامپ با شــی‌جین‏پینگ دیدار کرد تا به وخامت 
روابط دو کشــور پایان داده و آن را تثبیت کند. او یک 
»آتش‏بس جنگ تجاری« اعلام کرد که شــامل تعهد 
چین برای متوقف کردن کنترل صادرات مواد معدنی 
کمیاب به مدت یک ســال بود. ســناریوی محتمل، 
تداوم »چرخه‏ای از تنش‏زایی و تنش‏زدایی« در رقابت 

آمریکا و چین است.
کشورهای آســیایی به خاطر این آتش‏بس و سطح 
تعامــل آمریــکا در طــول ســفر ترامپ، نفــس راحتی 
کشیدند. اما چشم‏انداز میان‏مدت، آینده‏ای نامشخص 
را نشــان می‏دهد؛ از جمله اینکــه آمریکا چگونه نقش 

خود را در آسیا بازتعریف خواهد کرد.
»استراتژی دفاع ملی« )NDS( آتی آمریکا می‏تواند 
بخشی از این عدم قطعیت را برطرف کند یا آن را تشدید 
نماید. انتظار می‏رود این اســتراتژی، بخشــی از توجه 
نظامی آمریکا را به ســمت اهــداف »اول آمریکا« یعنی 
دفــاع از میهن و اولویــت دادن به نیمکره غربی، تغییر 
جهــت دهد. اقدام نظامی یکجانبــه اخیر آمریکا علیه 
قایق‏های حامل مواد مخدر و استقرار یک گروه رزمی ناو 
هواپیمابر برای فشار بر دولت ونزوئلا، نشان می‏دهد که 

این تغییر جهت ممکن است چه معنایی داشته باشد.
مناطقی که احتمالًا شــاهد کاهش حضور نظامی 
آمریکا خواهند بود شامل اروپا و خاورمیانه است. اینکه 
آسیا دقیقاً در کجای این تصویر قرار می‏گیرد، نامشخص 
است. بر اساس بیانیه‏ای در ماه مه، وزارت جنگ آمریکا 
»دفاع از میهن، شــامل آســمان‏ها و مرزهای آمریکا، و 
بازدارندگی چین در هند-اقیانوســیه را در اولویت قرار 
خواهــد داد.« چالش کلیدی این اســت که در آســیا 
هیچ ساختار اتحادی شبیه به ناتو وجود ندارد و آمریکا 
تنها محور اتصال‏دهنده گروه نامتجانســی از کشورها 
باقــی مانده اســت. هر کــدام از این کشــورها دیدگاه 
متفاوتی نســبت به چین دارند و بسیاری از آن‏ها پکن 
را به عنوان یک تهدید وجودی یا نگرانی امنیتی اصلی 
خود نمی‏بینند. اینکه آیا سفر ترامپ پیش‏درآمدی برای 
دیپلماسی فعال‏تر آمریکا در منطقه است یا خیر، هنوز 
مشــخص نیســت. این اولین ســفر یک رئیس‏جمهور 
آمریکا به آســیا از ســال ۲۰۲۳ بود. از آن زمان، آسیا از 
برنامه‏های سفر رؤسای‌جمهور آمریکا کنار گذاشته شده 
بود. در این مدت، چین با بهره‏برداری از گام‏های اشتباه 
آمریکا، اعتبار خود را در میان کشورهای کلیدی آسیایی 
تقویت کرده است. پکن خود را به عنوان الگویی از ثبات 
و یک شریک تجاری و سرمایه‏گذاری قابل اتکا، در تضاد 
کامل با سیاست تجاری تهاجمی جدید آمریکا، معرفی 

کرده است.
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سوسیال‌دموکراسی آقای شهـردار
بررسی دیدگاه‏ها، برنامه‏ها و موانع پیش‌روی زهران ممدانی

پیــروزی شــگفت‏انگیز و تاریخی زهران ممدانــی در انتخابات 
شــهرداری نیویورک موجی از واکنش‏ها را در سراســر جهان به 
دنبال داشــت. رســانه‏ها به اولین‏هایی که در پــی این پیروزی 
رقم خورده بود می‏پرداختند؛ اولین شهردار مسلمان نیویورک، 
جوان‏تریــن شــهردار نیویورک در یک ســده گذشــته یا اولین 

شهردار متولد آفریقا. 
شــبکه‏های اجتماعی نیز بــه میدان تقابل دوســت‏داران و 

دشمنان ممدانی و تفکراتش بدل شده بود.
با این حــال، یکی از مهم‏ترین و گیرا‏تریــن تصاویری که در 
پی این پیروزی ساخته شد، نقشه آرای تفکیکی شهر بود. این 
نقشه به وضوح نشان می‏داد که چگونه می‏توان میان حمایت 
نیویورکی‏ها از ممدانی یا اصلی‏ترین رقیب او، یعنی اندرو کومو، 
با طبقه اقتصادی و میزان اجاره‌بهای پرداختی آن‏ها نســبتی 
مســتقیم برقرار کرد. محله‏هــا و خیابان‏هایی که ســکونتگاه 
طبقات کم‏درآمد بود به‌طور قاطع از ممدانی حمایت کرده بودند 
و در مقابل، ثروتمندان و طبقات مرفه با حمایت از کومو تلاش 

داشتند که او را بر کرسی شهرداری نیویورک بنشانند.
برای دموکرات‏ها این انتخابــات یک نقطه عطف بود. آن‏ها 
توانســته بودند بیش از هر زمان دیگری، واجدان شرایط را پای 
صندوق‏های رای بکشانند. زهران ممدانی، کاندیدای دموکرات 
به نخستین کاندیدایی تبدیل شده بود که از سال 1969 به این 
ســو موفق می‏شد در انتخابات شهرداری این شهر بیش از یک 
میلیون رای کسب کند. اندرو کومو، دموکرات سابق و کاندیدای 
مستقل فعلی هم به‌رغم شکست، از هر کاندیدای پیروز دیگری 
که از 1993 به این ســو بر کرسی شهرداری نیویورک تکیه زده 

بود، رای بیشتری کسب کرد.
امــا آیا این پیــروزی‏، می‏تواند به الگویی بــرای دموکرات‏ها 
تبدیل شــود تا بتوانند شکســت‏های ســنگین ســال 2024 
را جبــران کننــد؟ در ایــن گــزارش، وعده‏ها و سیاســت‏های 
پیشــنهادی ممدانی و شــخصیت او، موانع پیش روی شهردار 
منتخــب نیویورک و امــکان تعمیم‌پذیری الگــوی پیروزی یک 
دموکرات چپ‏گرا در نیویوک به سطح ملی را مرور خواهیم کرد.

سوسیال دموکرات جوان �
زهران ممدانی در انتخابات شــهرداری نیویورک کاندیدای 
حزب دموکرات بود. مخالفانش او را »کمونیســت« می‏خوانند 
اما ممدانی با افتخار خود را یک »سوســیال‌دموکرات« معرفی 
می‏کند. شــهردار منتخب نیویورک در مواجهه با تلاش‏ها برای 
برچســب‏زنی کمونیســتی، تعریفی متمایز از ایدئولوژی خود 
ارائه می‏دهد که به گفته او ریشه در توجه به »کرامت انسانی« و 

»عدالت اقتصادی« دارد. 
در طول کارزار انتخاباتی ممدانی، بارها از او درباره تفکراتش 
سوال شــد. او در یکی از گفت‏وگوها، در پاسخ به این سوال که 
آیا ســرمایه‏داری را می‏پسندد، صراحتاً پاسخ »نه« داد و گفت: 
»من نقد‏های بسیاری به سرمایه‏داری وارد می‏دانم.« او تعریف 
خود از سوسیال‌دموکراسی را با نقل قولی از مارتین لوترکینگ 
مطرح کرد و افــزود: »دکتر کینگ دهه‏ها پیش گفت، نامش را 
دموکراسی یا سوسیال‌دموکراسی یا هرچه می‏خواهید بگذارید. 
باید توزیع بهتری از ثروت برای همه فرزندان خدا در این کشور 

وجود داشته باشد.«
ممدانی معتقد اســت سیاستمداران فعلی نقش مهمی در 
نابرابری‏ها به‌ویژه نابرابری درآمدی دارند و نه یک »تماشــاگر« 

بلکه »بازیگر« و عامل اصلی وضع موجود اقتصاد هستند.
شــهردار منتخب نیویــورک، در ویدئویی دیگــر نیز که برای 
تبیین دیدگاه‏هایش ضبط شــده بود، سوسیالیسم را »تعهد به 
کرامت« تعریف کــرد؛ تعهدی که دولــت را موظف می‏کند هر 
آنچه برای زندگی شرافتمندانه مردم لازم است، از جمله سه رکن 

اصلی مسکن، مراقبت‏های بهداشتی و آموزش، فراهم آورد.
از نظر فکری، ممدانی خود را وام‏دار چهره‏هایی چون مارتین 
لوترکینــگ و یوجین دبــز معرفی می‏کند. او حتی ســخنرانی 
پیــروزی خود را با نقل قولی از دبــز آغاز کرد: »من طلوع روزی 
بهتر برای بشــریت را می‏بینم.« این جملــه‏ای بود که دبز پس 
از محکومیتش به دلیل نقض قانــون دوران جنگ جهانی اول 

)مداخله در سربازگیری( در دادگاه بیان کرد.
یوجین دبز، به عنوان یک سوسیالیست، صراحتاً معتقد بود 
که »ملت باید مالک و کنترل‏کننده صنایع خود باشد« و »همه‏ی 
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